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سلام بر معلمان عزيز و ارجمند. سلام بر مهرباني، فداكاري و صبر و بردباري شما. سلام بر همت و كرامت 
شــما. سلام بر نگراني، دلسوزي و صداقت شما. اينك يك سال ديگر بر خدمات افتخارآميز شما افزوده شد. در 
اين مدت، همواره آموختيد، هدايت كرديد، پرورش داديد و در دل نوباوگان اين كشــور اميد و نشــاط آفريديد. 
خســته نباشيد، اجرتان با خدا. از آنجا كه در ماه ارديبهشــت قرار داريم، روز 12 ارديبهشت، روز گرامي معلم 
را به شــما و به همة دســت دركاران تعليم وتربيت تبريك مي گوييم و از خداوند بزرگ سعادت و سلامت شما 
را مســئلت داريم. مرحوم شهيد مطهري معلم و استاد بزرگ و فرهيختة ما، ارزش تعليم وتربيت و به تبع آن 

ارزش كار معلم را در كتاب داستان راستان، جلد اول، چنين تعريف مي كند:
»رسول اكرم )ص( وارد مسجد مدينه شد و چشمش به دو اجتماع افتاد كه از دو دسته تشكيل شده بودند. 
هر دســته اي حلقه اي تشكيل داده و سرگرم كار بودند. يك دسته مشــغول عبادت و ذكر، و دسته اي ديگر به 
تعليم وتربيت، ياد دادن و يادگرفتن ســرگرم بودند. پيامبر)ص( هر دو دســته را از نظر گذراند و از ديدن آن ها 

مسرور و خرسند شد و به كساني كه همراهش بودند، رو كرد و فرمود:
»اين هر دو دســته كار نيك مي كنند و بر خير و سعادت اند«. آن گاه جمله اي اضافه كردند: »لكن من براي 
تعليم و دانا كردن فرســتاده شــده ام«. پس به طرف دســته اي كه به كار تعليم و تعلم مشغول بودند رفت و در 

حلقة آنان نشست.
آري كار معلم دانا كردن و بيدار كردن اســت، تربيت و انسان سازي است، كاري است مقدس و آسماني كه 

عطر و بوي خدايي مي دهد.
من باز هم براي اينكه گوشــه اي از اهميت و نقش كار معلم را نشان دهم، خاطرة دوران كودكي يك استاد 
ايراني1 را به روايت خودش نقل مي كنم تا ببينيد چگونه يك كلمه و يك لبخند معلم، سرنوشت كودكي مأيوس 
و نااميد را زير و رو مي كند؛ به طوري كه كودك غمگين و تنبل آن روز، اينك استاد روان شناسي و علوم تربيتي 
است و در يكي از بهترين دانشگاه هاي انگلستان تدريس مي كند. اميدوارم با خواندن اين خاطرة واقعي، روز به 

روز بر تعداد معلمان دلسوز و مهربان ما افزوده شود.
سال اول دبستان در شيراز بودم؛ سال 1340. اواسط سال آمديم اصفهان. در يك مدرسه اسمم را نوشتند. 
شهرســتاني بودم و لهجة غليظ تركي قشــقايي داشــتم. ما كتابمان دارا انار دارد بود، ولي در اصفهان آب بابا 
معضلي بود براي من. چيزي نمي فهميدم! البته در شــهر خودمان هم خبري از شــاگرد اول شــدنم نبود، ولي 
با ســختي و بدبختي درسكي مي خواندم. در اصفهان شدم شــاگرد تنبل كلاس! خانم معلم پير و بي حوصله اي 
داشتيم كه شد دشمن قسم خوردة من! هر كسي درس نمي خواند، مي گفت مي خواهي بشوي فلاني و منظورش 
من بينوا بودم! با هزار زحمت رفتم كلاس دوم! آنجا هم از بخت بد من، اين خانم شــد معلممان! هميشــه ته 
كلاس مي نشســتم و گاهي هم چوبي مي خوردم كه يادم نرود چه كسي هستم! ديگر خودم هم باورم شده بود 

كه تا ابد شاگرد تنبلي هستم!

ارزش و اهميّت كارمعلم
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  پی  نوشت .....................................................................................................................................................................
      استاد اميرمحمد نادري قشقايي، استاد روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه كنت انگلستان.  

كلاس سوم يك معلم جوان و زيبا آمد مدرسه مان؛ لباس هاي قشنگ مي پوشيد و خلاصه كارش درست بود. 
او را براي كلاس ما گذاشتند. من خودم از اول رفتم ته كلاس نشستم. مي دانستم جاي من آنجاست! درس داد 
و مشــق گفت كه براي فردا بياوريم. آن قدر به دلم نشسته بود كه تميز مشقم را نوشتم. ولي مي دانستم نتيجة 
تنبل كلاس چيست! فردايش كه آمد، يك خودنويس قشنگ گرفت دستش و شروع كرد به امضا كردن مشق ها! 
همگي شــاخ درآورده بوديم! ديگران مشــق هايمان را يا خط مي زدند يا پاره مي كردند! وقتي به من رســيد، با 
نااميدي مشــق را نشانش دادم. دستانم مي لرزيد و قلبم به شدت مي زد. زير هر مشقي چيزي مي نوشت. خدايا 

براي من چه مي نويسد؟ با خطي زيبا نوشت: »عالي!«
باورم نمي شــد. بعد از سه ســال، اين اولين كلمه اي بود كه در تشويق من بيان شده بود. لبخندي زد و رد 
شــد. سرم را روي دفترم گذاشتم و گريه كردم. با خود گفتم، هرگز نمي گذارم بفهمد من تنبل كلاسم. به خود 
قول دادم بهترين باشــم. آن سال با معدل 20 شاگرد اول شدم و همين طور سال هاي بعد. هميشه شاگرد اول 
بودم. وقتي كنكور دادم، نفر ششــم كنكور در كشــور شدم و به دانشگاه تهران رفتم. يك كلمه به آن كوچكي، 

سرنوشت مرا تغيير داد. 
راســتي! چرا كلمات مثبت و زيبا را از ديگران دريغ مي كنيم؟ به ويژه ما پدران، مادران، معلمان، اســتادان 

و مربيان

قطعه شعري از مرتضي دولت آبادي تقديم مي شود به همة معلمان مهربان و فداكار ايران:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          اشك شوق
وسعتي    بيكرانه مي    بينم           من در آموزش تو اي استاد  

ارتفاع زمانه  مي    بينم           در شكوه و جمال و قامت تو  
پرتوت جاودانه مي    بينم ي جاده تاريخ              بر بلندا

تا كه از تو، نشانه  مي    بينم           زندگي را دوباره مي سازم  
اشك شوقت روانه مي    بينم          اي سحابي كه موسم تعليم  

در زمستان جوانه  مي    بينم د            از تو بر شاخه هاي استعدا
خالي از هر بهانه  مي    بينم            بانگ  و فرياد   دلنوازت را  

تا تو را در ميانه  مي    بينم          از جهالت، هراس در من نيست  

دكتر عادل يغما


